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  هاي توليدي و تجاري ربا در قرض
∗سيدعباس موسويان

  چكيده
وران   ويژه صنعت بانكداري در كشورهاي اسلامي، انديـشه         داري به   با گسترش نظام سرمايه   

هـاي بانـك را       مسلمان از يك سو به فكر اسـتفاده از بانـك افتادنـد و از سـوي ديگـر، فعاليـت                    
 اين مشكل،   براي حلّ . ديدگاه اسلام، ربا و ممنوع است     ديدند كه از      آميخته با قرض با بهره مي     

. گروهي از عالمان به فكر طراحي الگوي جديدي از بانك به نام بانكـداري بـدون ربـا افتادنـد                   
  .گروهي ديگر با ارائه تفسيري جديد از ربا درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند

صـورت ربـا در       چيـزي كـه بـه     : اي اعتقاد دارند    هوران گروه دوم، با استناد به ادلّ        برخي از انديشه  
كننـد    هاي مصرفي است و به ادلةّ هفتگانه ادعا مـي           اسلام و قرآن تحريم شده، گرفتن زياده در قرض        

هـاي    گـذاري ربـا و حـرام نيـست؛ در نتيجـه، آن بخـش از فعاليـت                   هاي توليدي و سرمايه     بهره قرض 
  .هاي اقتصادي است، اشكالي نخواهد داشت و فعاليتها  هاي متعارف كه در ارتباط با بنگاه بانك

پـردازد و     مقالة حاضر با بررسي پيشينة تاريخي اين عقيده، به نقد و بررسي ادلّة مذكور مي              
يك از آن ادلّه تمام نيست و رباي قرضي چه در امـور مـصرفي و چـه در                    دهد كه هيچ    نشان مي 

رام و ممنـوع اسـت و يگانـه راه اسـتفاده از      گذاري، از ديدگاه اسـلام ح ـ       امور توليدي و سرمايه   
  .بانك، رفتن سراغ معاملات مجاز شرعي و طراحي بانكداري بدون ربا است

گذاري، رباي جـاهلي، مـضاربه، بيـع نـسيه،            قرض مصرفي، قرض توليدي، تجاري، سرمايه      :واژگان كليدي 
  .ظلم، اكل مال به باطل، صدقه

 
  .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ∗
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  مقدمه

وذ آن در كشورهاي اسلامي، برخـي از روشـنفكران و   داري و نف با گسترش نظام سرمايه   
عالمان ديني كه تحت تأثير پيشرفت و شكوفايي اقتصاد غرب قرار گرفته بودنـد، كوشـيدند     

داري را در كشورهاي اسلامي رواج دهند؛ اما موانع بسياري بـر سـر راه       نظام اقتصاد سرمايه  
ايـن  . حكم ممنوعيت ربا در اسلام بود     ترين اين موانع،      از جمله مهم  . اين مقصد قرار داشت   

هاي پولي و     ها، مؤسسه   داري چون بانك    ديدند غالب عناصر نظام سرمايه      افراد از يك سو مي    
كنند كه از ديـدگاه       هاي اقتصادي براساس قرارداد قرض با بهره فعاليت مي          مالي و اكثر بنگاه   

، )2(بقـره   (ت تحـريم شـده      شد ز سوي ديگر ربا در قرآن و سنت به        فقه اسلام ربا است و ا     
ب آن اعلان جنگ بـا خـدا و         و ارتكا ) 276: همان(شمرده شده   » كبيره«، جزو گناهان    )275

 مـشكل بـه فكـر افتادنـد بـين اعتقـادات       براي حلّ). 278: همان( شمار آمده است   رسول به 
هاي بر اين اساس كوشيدند تفسير    . داري، سازگاري ايجاد كنند     مذهبي و عناصر نظام سرمايه    

  .داري را بردارند جديدي از ربا ارائه دهند تا موانع سر راه نظام سرمايه
وران اهـل سـنت مطـرح         تفسيرهاي جديد و هدفمند ربا نخست از سوي برخي انديشه         

هاي شيعه شد و برخي عالمـان شـيعه نيـز آن را               شد؛ اما به تدريج توسعه يافته، وارد حوزه       
هاي بسياري را مطرح كردند؛ امـا آنچـه تـا حـدودي در               مفسران جديد انديشه  . تأييد كردند 

  .محافل علمي جايگاهي يافت، تفسيرهاي ذيل بود
صورت ربا حرام شده؛ پس در        در اسلام فقط گرفتن زيادي براي تمديد مهلت بدهي به          .1

قراردادهاي قرض با بهره كه زيادي براي اصل قرض است نه تمديد مهلت آن، اشـكال                
  .نخواهد داشت

صورت ربا تحريم شده، بهرة فاحش و زياد اسـت كـه باعـث                كه در اسلام به   چيزي   .2
هاي بهرة كم  شود مبلغ بدهي به چند برابر اصل قرض برسد؛ بنابراين، گرفتن نرخ مي

 .و عادلانه اشكال نخواهد داشت
صورت ربا تحريم كـرده اسـت    هاي مصرفي را به اسلام فقط گرفتن زيادي در قرض   .3

شـوند؛ بنـابراين،      هاي زندگي مجبور به قـرض مـي         تهية نيازمندي كه نيازمندان براي    
گذاري كه به هدف توليد و كسب درآمد صورت           هاي سرمايه   پرداخت بهره به قرض   
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اي ثابت و از قبل تعيـين         صورت ربا تحريم شده، گرفتن زياده       چيزي كه در اسلام به     .4
دهد؛ پس بهره بانكي كه به جهت وجـود      رخ مي  شده است كه فقط در جوامع سنتي      

 .تورم، متغير و غيرقابل تعيين است، ربا نخواهد بود
هـا پرداخـت و بـه         صورت علمي به همة اين ديدگاه       توان در يك مقاله به      بدون ترديد نمي  

هـا يعنـي    در اين مقاله، بـه بررسـي يكـي از ايـن ديـدگاه      . چند مقاله يا تحقيق جامع نياز دارد      
در اين جهـت،  . پردازيم هاي توليدي و تجاري مي   هاي مصرفي و قرض     ل بين بهرة قرض   تفصي

نظران عمدة آن     نخست به شرح موضوع و بعد به پيشينة تاريخي اين ديدگاه و معرفي صاحب             
  .پردازيم گاه با توضيح ادلةّ آنان، به نقد و بررسي ادلّه و اصل ديدگاه مي پردازيم؛ آن مي

  انواع قرض

هـاي    هاي مصرفي يا اسـتهلاكي، و قـرض         انان، قرض را به دو نوع عمدة قرض       اقتصادد
  .كنند توليدي و تجاري يا انتاجي تقسيم مي

كننده به هدف تأمين نيازهـاي مـصرفي          قرض مصرفي يا استهلاكي، قرضي است كه قرض       
هـا   د آنكند؛ مانند خانواري كه براي تهية غذا، لباس، هزينة درمان، تهية مسكن و مانن ـ       قرض مي 

  .كند استقراض مي
گوينـد، قرضـي      گذاري نيز مي    قرض توليدي و تجاري كه به آن قرض انتاجي يا سرمايه          

گـذاري و تـأمين سـرمايه مـورد نيـاز جهـت               كننده به هدف سـرمايه      است كه در آن، قرض    
  .كند تأسيس يا توسعه يا استمرار فعاليت اقتصادي استقراض مي

سلام اعم از شيعه و سني، بـين انـواع قـرض تفـصيلي     د سال پيش، فقيهان ا  صتا حدود   
در هـر نـوع   ) بهـره (قائل نبودند و با استناد به عموم و اطلاق آيات و روايات، گرفتن زياده    

دانستند؛ اما از حدود صد سال پيش، برخي روشـنفكران و عالمـان               قرضي را ربا و حرام مي     
آنان گـرفتن   .  نوع قرض تفكيك قائل شدند     اي بين اين دو     اسلامي با استناد به شواهد و ادلّه      

هاي توليـدي و      دانند؛ اما گرفتن بهره در قرض       هاي مصرفي را ربا و حرام مي        بهره در قرض  
  .دانند تجاري را ربا ندانسته و حرام نمي
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  پيشينة تاريخي بحث

عهـد قـديم، سـفر      (مسأله حرمت ربا به دين اسلام اختصاصي ندارد، در آياتي از تورات             
؛ انجيل لوقـا،    19ـ  17هاي    ، آيه 5انجيل متي، فصل    (ل  و انجي ) 14ـ  10هاي    ، آيه 24ه، باب   تثني

كـه در     نيز ربا براي يهوديان و مسيحيان تحريم شده است و چنان          ) 35 و   34هاي    ، آيه 6فصل  
  :فرمايد  در روايتي ميامام رضا. روايات آمده، ربا در تمام اديان الاهي تحريم شده است

ك االله ان الربا حرام سحت من الكبائر و مما قد وعداالله عليه النار فنعوذ باالله منها و هو محرمّ                    اعلم يرحم 
  ).33، ح121، ص103ج: ق1403مجلسي،  (علي لسان كلّ نبي و في كل كتاب

درستي كه ربا حرام، باطل و از گناهـان كبيـره اسـت و از جملـه                  بدان خداوند تو را رحمت كند به      
ربا در كلام   . بريم   از آن به خدا پناه مي      ، پس ؛خداوند بر آن وعدة عذاب داده است      جرايمي است كه    

  هاي آسماني حرام شده است؛ همة پيامبران و در همة كتاب
تنها براي مسلمانان، بلكه براي يهوديان و مسيحيان و پيروان سـاير             بنابراين، ممنوعيت ربا نه   

 عمـومي، تـلاش بـراي تجويزهـاي برخـي            كنـار ايـن تحـريم      .اديان آسماني نيز حرام بود    
هاي  شود و به همين سبب، مشابهت معاملات نيز از طرف پيروان اديان گوناگون مشاهده مي       

  .وجود داردپردازان يهودي، مسيحي و مسلمان  بسياري بين نظريه
قبـل از   . هاي مصرفي و توليدي و تجاري نيز از اين قبيل است            نظريه تفكيك بين قرض   

  .رخي عالمان مسيحي اين ديدگاه را داشتندمسلمانان، ب
تجارت كه تا آن زمان شـغل       . از قرن سيزدهم ميلادي، اقتصاد اروپا تحول اساسي يافت        

هاي صنعتي و كشاورزي رو به توسعه بـود و        فعاليت. بوديافته  آمد، ارزش     شمار مي  پستي به 
عطـاي قـرض بـدون بهـره        ها به سرمايه نقدي نياز داشت و ثروتمندان به ا           همة اين فعاليت  

 داده بـود كـه در مـسأله ربـا           اين عوامل عالمان كليسا را تحـت فـشار قـرار          . حاضر نبودند 
اي داد كـه منـشأ         سن توماس اكـويني نظريـه      ،در اين ايام  . نظر كرده يا تخفيف دهند    تجديد

  :وي گفت. تحولاتي شد
طـور قطـع، مـالش را         ك شـود، بـه    سپارد تا با او شري      كه دارايي خود را به تاجر يا صنعتگر مي          كسي

دهد كه هرگونه خواستند تصرف كنند؛ بلكه اين حق را بـراي              ها قرار نمي    طور كامل در اختيار آن      به
كند كه تاجر و صنعتگر با مسؤوليت او تجارت و صنعتگري كند؛ بنابراين، مالك مال                 خود حفظ مي  

  ).111ص: ق1407المصري،  رفيق(تواند قسمتي از سود را مطالبه كند  مي
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طـور كـه در       مقصود سن توماس اين بود كه صاحب سرمايه در جايگاه شـريك، همـان             
 ـ                     مخاطرات سرمايه  ا گـذاري شـريك اسـت در سـود حاصـل نيـز شـريك خواهـد بـود؛ ام

تجويزكنندگان ربا به عمد يا جهل، سخن وي را از عقد شركت به قـرض توسـعه دادنـد و                    
تواند در قبال سـهم خـود از سـود،            دهد مي   رض مي كسي كه به تاجر يا صنعتگري ق      : گفتند

  ).112ص: همان( بهره بگيرد
صـورت رسـمي نظريـة     نخـستين عـالم مـسيحي اسـت كـه بـه          ) م1564ــ   1509(كالوين  

داد و با تشبيه بهره قرض به        بودن ربا را مورد سؤال قرار       بودن پول ارسطو و دليل ظالمانه       عقيم
  :گفت وي مي. هاي توليدي و تجاري دفاع كرد ر قرضاجارة زمين و مغازه، از وجود بهره د

گيرنده آن    كار نگيريم؛ اما اگر قرض      درست است كه پول نقد عقيم و نازا است؛ ولي اين وقتي است كه آن را به                
گذاري اقدام كند، اين پول همانند زمين و ساختمان سـودآوري خواهـد داشـت و                  را معطل نگذارد و به سرمايه     

  ).117ص: همان(افتد  سود را به صاحب پول دهد، ظلمي اتفاق نمياگر مقداري از 

تي تجارت كنند و با انواع معـاملات        كرد كه براي مد     كالوين، عالمان ديني را تشويق مي     
  ).119ص: همان(از نزديك آشنا شوند تا بهتر بتوانند فتوا داده، مردم را راهنمايي كنند 

وقدانان، اقتصاددانان و تاجران كه بـه تجـويز ربـا           بعد از كالوين، برخي عالمان مسيحي، حق      
كه از قرن هفدهم به بعد، گرفتن قرض         اي انجام دادند تا اين      هاي گسترده   مند بودند، تلاش    علاقه

 ة علمي ةبخش فرهنگي جامعه مدرسين حوز    (با بهره در كشورهاي اروپايي تجويز و قانوني شد          
  ).70   ـ62ص: 1381قم، 

ويژه صنعت بانكداري به كشورهاي اسلامي، دولتمردان،         داري به   يهبا گسترش نظام سرما   
و ،  ها و مشاغل صنعتي و كشاورزي با مشكل ممنوعيت ربا مواجـه             تاجران و صاحبان بانك   

وران بـه دو گـروه        جا بـود كـه انديـشه        اين.  آن، دست به دامن عالمان دين شدند       براي حلّ 
اري و بانكداري ربوي درصدد ارائة تفـسيري        د  گروهي با پذيرش نظام سرمايه    : تقسيم شدند 

جديد از ربا برآمدند تا با معاملات بانكي سازگار باشد و گـروه دوم ضـمن پـذيرش اصـل                    
هاي اسلام طراحي كننـد كـه         پديدة بانك، درصدد برآمدند معاملات بانك را براساس آموزه        

  .ها بود الگوي بانكداري بدون ربا نتيجة اين تلاش
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هاي ربـوي     ويژه بانك   داري به    مشكل نظام سرمايه   جديد ربا كه براي حلّ    يكي از تفاسير    
اين نظريه ابتدا از    . بود» هاي مصرفي   اختصاص ربا به بهرة قرض    «مطرح شد، نظرية معروف     

، شـيخ  )116، ص3ج: تـا  رشيدرضا، بي(وران اهل سنت چون رشيدرضا       سوي برخي انديشه  
بخش فرهنگـي جامعـه مدرسـين       (اليبي  ، معروف الدو  )353 ص :ق1395 شلتوت،(شلتوت  

مطرح شد؛ بـراي    ) 70ص: ق1388زرقا،  (، مصطفي الزرقا    )300ص: 1381 قم،   ة علمي ةحوز
 مـيلادي در كنفـرانس فقـه اسـلامي كـه در پـاريس               1951 معروف الدواليبي در سال      ،مثال

  : گفته بود،برگزار شد
هـايي كـه بـراي        و شـامل قـرض    هاي مصرفي است      ربايي كه در اسلام تحريم شده، در خصوص قرض        

هـاي مـصرفي، ربـاخواران بـا سوءاسـتفاده از نيـاز فقيـران،         در قـرض . گـردد  شود، نمـي  توليد گرفته مي 
كردند، و به همين خاطر، اسلام آن را تحريم كـرد؛ ولـي امـروزه                 هاي سنگيني را بر آنان تحميل مي        بهره

ري در سراسـر كـشورها بـه وجـود آمـده            اوضاع اقتصادي جهان تغيير كرده و مؤسسات توليدي و تجـا          
انـد؛ پـس لازم اسـت متناسـب بـا ايـن        گذاري تبـديل شـده     ها از مصرفي به سرمايه      است و بيشتر قرض   

  .)300ص: 1381 قم، ة علميةبخش فرهنگي جامعه مدرسين حوز(تحول، احكام مربوطه نيز تغيير كند 
: 1377بجنـوردي،    (االله بجنـوردي    از چندي پيش، برخي از عالمـاي شـيعه چـون آيـت            

و )  معـارف اسـلامي    فحهص ـ: 27/11/1375روزنامه اطلاعـات،    (االله معرفت     ، آيت )433ص
االله  آيـت . انـد  به جمع طرفداران اين نظريـه پيوسـته      ) 28ص: 1383صانعي،  (االله صانعي     آيت

  :گويد صانعي بعد از توضيح قرض و رباي توليدي مي
انـد؛    را تحـريم كـرده    ] رباي توليـدي  [آيات استناد كرده و آن      مشهور فقيهان، به اطلاق و عموم روايات و         

  ).31ص: همان(شود   تحريم، شامل آن نمي ولي مدعاي ما اين است كه اين رقم حرام نيست و ادلةّ

  »هاي مصرفي اختصاص تحريم ربا به قرض«ادلّه نظريه 

 اي   خـود ادلـّه    هاي توليدي و تجاري، براي مدعاي       قائلان نظريه حلّيت ربا و بهرة قرض      
  .ها چنين است ترين آن اند كه مهم را مطرح كرده

  هاي مصرفي اختصاص رباي جاهلي به بهرة قرض. 1

آيات ربا به تحـريم  : گويند هاي توليدي و تجاري مي   غالب طرفداران حلّيت رباي قرض    
راب كردند و آنچه بين اع ـ      شناختند و با آن معامله مي       ربايي ناظر است كه اعراب جاهلي مي      

گــذاري بعــد از گــسترش  هــاي ســرمايه هــاي مــصرفي بــود و قــرض رواج داشــت، قــرض
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  :گويد باره مي االله صانعي در اين آيت
نزول آيـات قـرآن، ربـاي اسـتهلاكي     آيد كه در زمان  دست مي  از تفاسير و كتب روايي و تاريخي به       

 ـ كه از نظـر فقهـي     شد گرفتن، زياده شرط مي خواه در ابتداي قرض. رواج داشته است] مصرفي [=
شود و يا ربا براي تأخير در زمان پرداخـت يـا تقـسيط بـدهي دريافـت                    به قرض به شرط تعبير مي     

، تـوان اداي قـرض را نداشـت،         رسيد و بـدهكار     شد بدين ترتيب كه وقتي تاريخ بازپرداخت مي         مي
؛ ليكن امروزه صورتي ديگـر بـراي ربـا متـصور            ...كرد    دادن مي   طلبكار تقاضاي مبلغي جهت مهلت    

كـه    شد و از مختصات زندگي پيشرفتة امروزي است و آن اين            ندرت در گذشته يافت مي      است كه به  
انـدازي     و راه  سـازي، سـاخت     چـون سـاختمان   (گـذاري اقتـصادي       شخص ثروتمند، جهت سـرمايه    

نياز به سرماية تكميلي دارد؛ يعني مبلغ قابل توجهي از سـرمايه را             ...) كارخانه، احداث مرغداري و     
گيرد و در مقابل آن،       بيند و براي تكميل سرمايه، قرض مي        دادن كار را در خود مي       دارد و توان انجام   
مدعاي ما اين است كه . ... نامند وليدي مياين نوع از ربا را رباي انتاجي و ت     . ... كند  زيادتي شرط مي  

  ).31 ـ 29ص: همان(شود  اين قسم حرام نيست و ادله تحريم شامل آن نمي

  .هاي مصرفي است قدر متيقن از آيات و روايات، تحريم رباي قرض. 2

طرفداران اين نظريه معتقدند كه آيات قرآن و روايـات گرچـه از جهـت تحـريم، ظـاهر،                   
شـدن    همة آيات ربا بدون متعـرض     .  دارند ي، از جهت قلمرو دلالت اجمال     بلكه صريح هستند  

روايات ربا نيز گرچه    . كنند  به موضوع ربا، حرمت و عقوبت دنيايي و آخرتي آن را مطرح مي            
انـد، هـيچ      را از مـصاديق ربـا شـمرده       » قرض به شرط زيادي   «موضوع ربا را متعرض شده و       

ابراين، بر فرض هـم كـه آيـات و روايـات بـه ربـاي                اند؛ بن   توضيحي دربارة نوع قرض نداده    
كم اجمال دارد و قدر متـيقن         هاي مصرفي است ناظر، نباشد دست       جاهلي كه خصوص قرض   

  ).41 ـ 31ص: همان(شود  هاي توليدي و تجاري نمي ها، همان است و شامل قرض از آن
  .هاي توليدي و تجاري ظلم نيست ربا در قرض. 3

  :فرمايد تحريم ربا ميخداوند متعالي در علت 
و نوُا اتَّقوُا اللَّهينَ آما الَّذهَا أيينَ ينؤْما إِن كُنْتمُ منَ الرِّبم يقا بوا مذَر و نَ اللَّهربٍْ مِلوُا فَأْذَنوُا بحتَفْع َفَإِن لم 
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  ).279 و 278، )2(بقره  (
 از خدا پروا كنيد و آنچه از ربا باقي مانده است واگذاريد، اگر مؤمنيد،               !ايد  كه ايمان آورده    اي كساني 

و اگـر توبـه كنيـد،      ! نكرديد، بدانيد خـدا و رسـولش، بـا شـما پيكـار خواهنـد كـرد                ] چنين[و اگر   
  .بينيد كنيد و نه ستم مي ه ستم ميهاي شما از آن خودتان است، ن سرمايه

هاي مصرفي مطـرح      مطابق اين آيات، علت تحريم ربا، ستم است و ستم فقط در قرض            
زماني كه فردي براي تأمين هزينه نيازهاي ضـرور زنـدگي چـون غـذا، پوشـاك و                . شود  مي

شود كند، وظيفة انساني و ايماني اقتضا دارد كه از چنين فردي حمايت               درمان استقراض مي  
و روشن است كه گرفتن هر نوع زيـادي و افـزودن بـر مـشكلات او، سـتم اسـت؛ امـا در                        

هاي توليدي و تجاري كه صنعتگر يا تاجري بـراي توسـعة فعاليـت اقتـصادي خـود                    قرض
. دهـد  برد، چه ستمي رخ مي  گرفته شده، سود مي كارگيري اموال قرض   كند و از به     قرض مي 

اي كه اگـر مـال او         دهنده  دهنده پرداخت شود، قرض     قرضاگر شرط شود بخشي از سود به        
دهد؟ بـه تعبيـر    يافت، چه ستمي رخ مي   نبود، توليدكننده و تاجر به چنين سودي دست نمي        

» اين چـه ظلمـي اسـت كـه هـم ظـالم از آن خوشـحال اسـت و هـم مظلـوم                       «رشيدرضا،  
  ).116، ص3ج: تا رشيدرضا، بي(

  :فرمايد عبارت ديگر، قرآن مي به
 نگيريد؛ چون ربا از ديدگاه عرف و عاقلان ستم است و اين به رباي اسـتهلاكي اختـصاص دارد        ربا

  ).37 و 36ص: همان(و در رباي انتاجي و توليدي مطرح نيست 

  رباي توليدي اكل مال به باطل نيست. 4
  :فرمايد در سورة نساء، خداوند متعالي در بيان علت مجازات قوم يهود مي

ال و مهْأَخذا ورِّب و نْهوا عنُه َلِ قداطالَ النَّاسِ بِالْبوأَم ِهمْ161، )4(نساء  (أَكل.(  
  .كه از آن نهي شده بودند، و به ناحق مال مردم خوردنشان سبب ربا گرفتنشان، با آن و به

صورت ذكـر عـام بعـد از خـاص آمـده و دلالـت                 به» اكل مال به باطل   «در اين آيه،    
اين علت در   . بودن ربا است  » اكل مال به باطل   «ت تحريم ربا از نظر قرآن،       كند كه عل    مي

  .روايات نيز وارد شده است
اي به امام رضا     بن سنان، نامه   د امـام در بخـشي     . پرسد   نوشته، از مسائلي مي    محمّ

  :نويسد از پاسخ نامه مي
اهي امـوال اسـت؛ زيـرا       علت تحريم ربا اين است كه خداوند عزوجل از ربا نهي كرد؛ چون ماية تب              
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هاي مصرفي كه در افزايش ثروت فرد و جامعه هيچ           بدون شك، گرفتن زيادي در قرض     
هاي انتاجي و توليدي، در اقتصاد نقش  اهد بود؛ اما قرضنقشي ندارند، اكل مال به باطل خو   

شوند؛ پس اشتراط بخشي      سازنده دارند و باعث افزايش سود توليدكننده و ثروت جامعه مي          
صـانعي،  (دهنده بـه نـاحق و باطـل نيـست             كارگيري قرض براي قرض     از سود حاصل از به    

  ).116ص: تا رشيدرضا، بي(؛ بلكه عين عدالت و حق است )42ص: 1383
  .ظهور برخي آيات و روايات در رباي مصرفي است. 5

كنار خيلي از آيات و روايات تحريم ربا، سفارش به صدقه و انفاق و بخـشش شـده و                   
از طلبكار خواسته شده حال بدهكار را رعايت كند و در صورت نياز بـه او فرصـت دهـد؛                    

  .خوانيم براي مثال، در آيات سورة بقره مي
  ).276، )2(بقره  (يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍاللَّه لاَ َيرْبيِ الصدقَات و ه الرِّبا ويمحقُ اللَّ

  .دارد دهد و خداوند هيچ ناسپاس گنهكاري را دوست نمي كند و صدقات را افزايش مي خداوند ربا را نابود مي
رَةٌ إِلىَ إِن كَانَ ذوُ وَرَةٍ فَنظسع رَةٍ وسيونَ  ملَمتَع ُإِن كُنْتم ُرٌ لكَمقوُا خَيدَ280: همان (أَن تص.(  

قدرت پرداخت بدهي را نداشته باشد، او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد و اگر بـه                 ] بدهكار[و اگر   
  .بدانيد] كار را منافع اين[بخشيد، بهتر است، اگر او ب
ه آن است كه رباي محرمّ چيزي است        گرفتن آيات انفاق كنار آيات تحريم ربا، قرين       قرار

جـا كـه بايـد انفـاق شـود و دسـتگيري               به ديگر سـخن، آن    . گيرد  كه به جاي انفاق قرار مي     
 ربا خواهد بود و ايـن، همـان ربـاي     صورت پذيرد، اگر مسلمان چنين نكند و زياده بستاند،  

باشد؛ بلكه   وگرنه رباي توليدي و تجاري چنين نيست كه جاي انفاق نشسته             ؛مصرفي است 
گـذاري بيـشتر بـه قـرض متوسـل شـده              نيـاز اسـت و بـراي سـرمايه          گيرنده خود بي    قرض

  ).21ص: 1383؛ صانعي، 152ص: ق1407المصري،  رفيق(
  ظهور تعليل روايات در رباي مصرفي است. 6

در روايات تحريم ربا، علل و اسبابي ذكر شده كه بر ربـاي توليـدي و تجـاري انطبـاق                    
وايات آمده است كه ربا، سبب ركود اقتصادي و تعطيلي دادوستد و تجارت             در اين ر  . ندارد

  .كنيم شود؛ براي مثال به دو نمونه اشاره مي كشور مي
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  :كند بن الحكم نقل مي هشام 
إنّه لو كان الربا حـلالاً لتـرك النـاس التجـارات و             : انه سأل اباعبداالله   عن علة تحريم ربا، فقال     

حرّ  (االله الرّبا لتنفر الناس من الحرام الي الحلال و الي التجارات من البيع و الشراء              مايحتاجون اليه، فحرمّ    
  ).120، ص18ج: ق1413عاملي، 

اگر ربـا حـلال بـود،       :  از علت تحريم ربا پرسيدم، حضرت فرمود       از امام صادق  : گويد  هشام مي 
ا مردم از حرام به حلال و بـه  خداوند آن را حرام كرد ت   . كردند  مردم، دادوستد و معاملات را رها مي      
  .سوي دادوستد و تجارت روي آورند

زراره از امام صادق نقل كرده است كه حضرت  : فرمود
  ).همان (انما حرمّ االله الربا لئلاّ يذهب المعروف

  .همانا خداوند، ربا را تحريم كرد تا معروف از ميان نرود
شـود، بلكـه      كود اقتـصادي نمـي    تنها سبب ر    است كه رباي توليدي و تجاري، نه       روشن

  ).43ص: 1383صانعي، (باعث رونق توليد و اقتصاد است 
سيرة عقلا بر صحت رباي توليدي است. 7

توان گفت كه سيرة عقلا بر حليّت رباي انتاجي و توليدي دلالت دارد و شارع مقـدس         مي
اين سيره  : بايد گفت ن. تواند شاهدي بر حليّت باشد      نيز از آن ردع نكرده است و اين خود مي         

تا زمان شارع امتداد ندارد، تا عدم ردع آن كاشف از امضا باشد؛ زيرا در معاملات كه مبنايش                  
  ).45ص: همان(كند  امضا است نه تأسيس، عدم ردع شارع، براي امضا كفايت مي

  هاي مصرفي  اختصاص حرمت ربا به قرض نقد و بررسي نظرية

هاي مصرفي،  داران نظرية اختصاص حرمت ربا به قرض   قبل از بررسي ادلّه هفتگانة طرف     
لية آيات و روايـات نـاظر بـه تحـريم     كه مقتضاي او رورت دارد و آن اينبيان يك مطلب ض   

اي حرام است يا اقتـضاي        آيا به اقتضاي اولي آيات و روايات، هر قرض با بهره          . ربا چيست 
تـوان از دلالـت       دارنـد و نمـي    هاي خاص است يا آيات و روايات اجمال           ها قرض   اولية آن 

 آيات و روايات و بعد از        ها استفاده كرد؟ بر اين اساس، ابتدا از مفاد اولية           لفظي و مقامي آن   
  .كنيم هاي مصرفي بحث مي ميزان دلالت ادلّة تخصيص حرمت دربارة قرض



 

ض
 قر

 در
ربا

 
ري

جا
و ت

ي 
ليد
 تو

اي
ه

  

45  

  مفاد اولية آيات و روايات تحريم ربا

انـد، آيـات و        تـصريح كـرده     و تفـسير  كه فقيهان و مفسران در طول تاريخ فقاهت           چنان
روايات تحريم ربا، بر فرض كه درباره برخي مـسائل اجمـال داشـته باشـند، دربـاره انـواع                    

كند، عموميت و اطلاق، بلكـه        كننده با چه هدفي قرض مي       كه قرض   هاي با بهره و اين      قرض
  .پردازيم ها مي در اين قسمت به ذكر برخي از آن. تصريح دارند

  دلالت آيات قرآنميزان . أ
  : روم39آيه . 1

ما آتَيتمُ من زكَاةٍ ترُيِدونَ وجه اللَّه فَأوُلئك         يرْبوا عند اللَّه و   ا في أَموالِ النَّاسِ فلاََ    ما آتَيتمُ من رِباً ليرْبو     َ و
    ).39، )30(روم  (هم الْمضْعفوُنَ

ل مردم فزوني يابد، نزد خدا فزوني نخواهد يافـت و آنچـه را              دهيد تا در اموا     صورت ربا مي    آنچه به 
 كـه چنـين      طلبيد، ماية بركت اسـت و كـساني         پردازيد و فقط رضاي خدا را مي        صورت زكات مي    به
  .كنند، داراي پاداشي دوچندان هستند مي

انـد   مفسران در تفسير اين آيه اختلاف نظر دارند و بيش از شش نظر در مـورد آن گفتـه      
و نظر راجـح هـم      ) 109ـ   104ص: 1381 قم،   ة علمي ة فرهنگي جامعه مدرسين حوز    بخش(

ا اگر بپذيريم كه اين آيـه       ؛ ام )105ص: همان(آن است كه اين آيه به رباي حرام ناظر نيست           
شـود،    گـذاري مـي     هاي سرمايه   تنها به اطلاقش شامل قرض     محرمّ ناظر است، آيه نه    به رباي   

گـذاري نـاظر      هـاي سـرمايه     عربي، به خصوص قرض     نخعي، و ابن  عباس،    بلكه به اعتقاد ابن   
  :اين گروه معتقدند. است

كارگيري   دادند تا آنان با به      آيه در خصوص افرادي است كه به خويشاوندان خود، مالي را قرض مي            
  ).523، ص3ج: ق1408عربي،   ؛ ابن45 ـ 21ج: ق1405آلوسي، (آن، ثروتمند شوند 

  : آل عمران130آيه . 2
نُ ايينَ آما الَّذهَونَوا لاَأيحْتُفل ُلَّكملَع اتَّقوُا اللَّهفَةً وضَاعافاً ما أَضْع130، )3(عمران  آل( تَأْكلُوُا الرِّب.(  

  !ربا را چند برابر نخوريد، از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد! ايد اي كساني كه ايمان آورده
غالـب  : دو ديدگاه مطرح اسـت    » اضعافاً مضاعقة «قيد  در تفسير اين آيه به جهت وجود        

دانند و معتقدند كه باعث تخـصيص حكـم           مفسران قيد مذكور را قيد توضيحي و غالبي مي        
از «: گويند اين آيه همانند آن است كـه گفتـه شـود             شود و در مقام تشبيه مي       حرمت ربا نمي  
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  : بقره275آيه . 3
يقوُمونَ إِلاَّ كَما يقوُم الَّذي يتَخَبطُه الشَّيطَانُ منَ الْمس ذلك بِأَنَّهم قَالوُا إِنَّما الْبيع مثْلُ           ا لاَ بالَّذينَ يأْكلُوُنَ الرِّ  

  ).275، )2(بقره  (الرِّبا  أَحلَّ اللَّه الْبيع وحرَّم َالرِّبا و
يطان، آشفته حـال     مگر مانند كسي كه بر اثر تماس با ش          ،خيزند  خورند، به پاي نمي     كساني كه ربا مي   

دادوستد مانند ربا است، و خدا دادوستد را حـلال و ربـا   : سبب آن است كه گفتند اين به. شده است 
  . است را حرام كرده

در اين مسأله كه مجازات مطرح در صدر آيه، مجازات دنيايي است يا آخرتي و يـا هـر                   
: بخـش فرهنگـي جامعـه مدرسـين حـوزة علميـة قـم             (نظر است   دو، بين مفسران اختلاف     

و » الذين يـأكلون الربـوا    «كه به مقتضاي ادبيات عرب، دو جاي آيه           ؛ اما اين  )135 و   134ص
شود، هيچ    كند، مي   اطلاق لفظي دارد و شامل هر آنچه عرفاً ربا بر آن صدق مي            » حرّم الربوا «

شـود، و   طلاق است و شامل همه انواع ربـا مـي  ترديدي نيست؛ بنابراين، مقتضاي اوليه آيه ا     
  . شرعي نياز داردحجتادعاي تقييد و انصراف، به 

  : بقره276آيه . 4
  ).276، )2(بقره  (يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍاللَّه لاَ يرْبيِ الصدقَات و َيمحقُ اللَّه الرِّبا و

  .دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست ندارد يش ميكند و صدقات را افزا خداوند ربا را نابود مي
اين آيه نيز به مقتضاي قواعد عمومي ادبيات عرب اطلاق دارد و شامل هر آنچه در ديد                 

تواند قيـد   نمي» يربي الصدقات«دانند، وجود  كه اهل فن مي    شود و چنان    عرف ربا هست، مي   
 هيچ تنافي ندارد؛ يعنـي هـيچ مـشكل          »الله الربوا يمحق ا «باشد؛ چون از جهت فني، با اطلاق        

خداوند همة انواع ربا اعم از مصرفي، توليـدي و تجـاري        «: آيد كه گفته شود     ادبي پيش نمي  
ها   ها و انفاق    و صرف تناسب صدقه   » دهد  ها را افزايش مي     ها و صدقه    كند و انفاق    را نابود مي  
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  :  بقره279 و 278آيه . 5
ه    فَإِن لمَ تَفْعلوُا فَأْذَنوُا بحِربٍْ     يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه وذَروا ما بقي منَ الرِّبا إِن كُنْتمُ مؤْمنينَ               منَ اللَّـ

  ).279 و 278، )2(بقره  (ورسوله وإِن تُبتمُ فلَكَمُ رؤوس أَموالكمُ لاَ تظَلْمونَ ولاَ تظُلَْمونَ
خدا بپرهيزيد و آنچه را از ربا بـاقي مانـده اسـت     ] مخالفت فرمان[از ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

و ! ين نكرديد، بدانيد، خدا و رسولش با شما پيكار خواهند كـرد       رها كنيد، اگر ايمان داريد و اگر چن       
  .شود كنيد و نه بر شما ستم مي نه ستم مي. هاي شما از آن شما است اگر توبه كنيد، سرمايه

كه به مقتضاي قواعد اصولي، اطلاق دارد و شامل هر نوع ربـاي               دو آيه افزون بر اين     اين
كنـد،   شأن نزولي دارد كه نه تنها اطلاق را تأييـد مـي  شود، به نقل مفسران بسياري     عرفي مي 

بـسياري از مفـسران     . گذاري و تجاري تـصريح دارد       هاي سرمايه   بلكه به تحريم رباي قرض    
اند كه اين آيه      جريح، سيوطي و قرطبي گفته      عباس، سدي، ابن    بن اسلم، ابن   چون مقاتل، زيد  
   :اند ين شرح دادهثقيف نازل شده است و ماجرا را چن دربارة رباي بني

هاي مسعود، حبيـب، ربيعـه و عبـدياليل،           اي متشكل از چهار برادر به نام        ثقيف قبيله  بني
بـن عبـدالمطلب و       آنان در جاهليت، از عباس      . فرزندان عمر بن عمير بن عوف ثقفي بودند       

ده، از  عب ـ  مخزوم و بـه بنـي       مغيره، از قبيلة بني       گرفتند و به بني     بن وليد قرض ربوي مي     خالد
ثقيـف خواسـتند مـسلمان شـوند، هيـأتي را بـه         وقتي بني . دادند  قبيلة ثقيف قرض ربوي مي    

ها در ماه رمضان سال       نمايندگان آن .  فرستادند سرپرستي عبدياليل به حضور رسول خدا     
ضـمن يكـي از     . وگو كردنـد     رسيدند و با حضرت گفت     نهم هجري خدمت پيامبر اكرم    

 نظر شما در مورد ربـا چيـست؟ حـضرت         :  پرسيد پيامبراين جلسات، عبدياليل، از     
  .ربا حرام است: فرمود

  !همة اموال ما ربا است: عبدياليل گفت
پيامبر  .شما حق داريد اصل اموالتان را بگيريد:  فرمود

 امـضا  نامة صلحي را با رسـول خـدا   بعد از چند دور مذاكره، نمايندگان ثقيف پيمان  
كه هرچه ربا طلب دارنـد، بگيرنـد؛ امـا            نده بودند از جمله اين    كردند و در آن شرايطي گنجا     

 ايـن شـرايط را نپـذيرفت و         پيـامبر . هرچه ديگران از آنان ربا طلب دارند، باطـل شـود          
ياكلوا ن و عليهم ما علي المسلمين أن لاان لهم ما للمسلمي«: نامه بنويـسند   پيماندر آخر   : فرمود
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مغيـره     نـزد بنـي    ، هنگام سررسيد طلب خـود     ثقيف برخلاف فرمودة رسول خدا      بني
ثقيفيـان  . ربا باطـل شـده اسـت      : آنان از دادن ربا امتناع كردند و گفتند       . آمدند و ربا طلبيدند   

  !ايم كه رباهايمان را بگيريم ه كرده مصالحما با پيامبر: گفتند
 در مكه بود، رفتنـد      مغيره نزد عتاب بن اسيد كه بعد از فتح مكه، كارگزار پيامبر             بني

  : نوشت؛ پس اين آيه نازل شدشرح واقعه را به رسول خدا» عتاب«. و شكايت كردند
  ... .يا ايها الذين ءامنوا اتقواالله و ذروا مابقي من الربوا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله و رسوله 

ين آيه را براي ثقيف     بن اسيد نوشت، فرمان داد ا        اي كه به عتاب      در نامه  پيامبر اكرم 
و »  و رسولش را نـداريم     ما طاقت جنگ با خدا    «: ثقيف پس از شنيدن آيه گفتند      بني. بخواند

: 1381بخـش فرهنگـي جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم،        ( از رباخواري دست كشيدند   
  ).157 و 156ص

هـا    كردند؛ بلكه كار آن     ثقيف براي نيازهاي مصرفي قرض نمي      مطابق اين شأن نزول، بني    
 طرف  گرفتند و از    از يك طرف، قرض ربوي مي     . هاي ربوي بود    همانند كار صرّافان و بانك    

كردنـد و بـه       دادند و از اختلاف نرخ، درآمد كسب مـي          ديگر به متقاضيان، قرض با بهره مي      
  .همة اموال ما از ربا است: گويد همين مناسبت بود كه عبدياليل مي

گـذاري ظهـور دارد، تعبيـر     هـاي سـرمايه   نكته ديگري كه ذيل آيه دوم اسـت و در قـرض   
بـرد    كار مـي    را در جايي به   » سرمايه« تعبير   ، عرف ،لطور معمو   به. است» فلكم رؤوس اموالكم  «

هـاي    كه پول و مالي براي فعاليت اقتـصادي در اختيـار ديگـري قـرار داده شـود و در قـرض                     
را » اصـل پـول يـا اصـل مالـت     «: گوينـد  برند؛ بلكه مي  كار نمي   مصرفي، چنين اصطلاحي را به    

  .بگير
آنچه از ديـد عـرف ربـا       هر. كنند   مي كه آيات پنجگانه همگي به اطلاق دلالت        نتيجه اين 

 حرام است و افزون بر آن، آيه اول و پـنجم گذشـته از اطـلاق، بـه اعتقـاد                     ،شود  شمرده مي 
گذاري ناظر است؛ بنابراين، كـسي كـه ادعـاي حلّيـت ربـا در                 هاي سرمايه   مفسران بر قرض  

ثبات مقيد كند تا آيـات      كند، بايد با ادلّه روشن ا       مي) توليدي و تجاري  (گذاري    هاي سرمايه   قرض
  .قرآن را قيد زند يا ادلّه روشني بر انصراف اقامه كند و از انعقاد ظهور اطلاقي آيات مانع شود
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  ميزان دلالت روايات. ب

: شـوند  دهد كه روايات به سه گروه تقسيم مي         مطالعة روايات وارده در باب ربا نشان مي       
گـذاري    هـاي مـصرفي و سـرمايه        ر قـرض  گروه نخست اطلاق دارد و به اطلاق شامل ربا د         

گـذاري دارد و گـروه      هاي سـرمايه     گروه دوم ظهور و در مواردي تصريح در قرض         .شود  مي
ترتيب از هـر گـروه چنـد          با رعايت اختصار به    حالد  رداظهور  هاي مصرفي     سوم در قرض  

  .كنيم نمونه را ذكر مي
  بن قيس دّروايت محم .1

يشترط الّا مثلها، فان جوزي اجود منها فليقبل و لايأخذ احـد            رقا فلا  و من أقرض رجلا  :  قال عن ابي جعفر  
  ).11 ح ،357، ص18ج: ق1413حرّ عاملي،  (منكم ركوب دابة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه

بن قيس از امام باقر     د هـايي را     كسي كه به ديگري درهم    : كند كه فرمود     نقل مي  محمّ
 پس اگر بهتـر از آن بـه او بازگردانـده            ؛ مثل آن را شرط نكند     دهد، جز برگرداندن    قرض مي 
دادن درهمي، سواري حيوان يا عارية چيـزي را     كدام از شما در مقابل قرض       هيچ. شد بپذيرد 
  .شرط نكند

  بن غياث  روايت حفص .2
لرجـل  ءان، احدهما حلال و الاخر حرام، فاما الحـلال فهـو ان يقـرض ا              الربا ربا :  قال عبداالله  عن ابي 

شـرط بينهمـا    ا، فان اعطاه اكثر مما اخذه بلا      شرط بينهم ده و يعوضه باكثر مما اخذه بلا      قرضاً طمعاً ان يزي   
»فلا يربوا عنداالله  فهو مباح له و ليس له عنداالله ثواب فيما اقرضه، و هو قوله عزوّجل                 و اما الربا الحرام     «

  ).1، ح160ص: همان (ذه فهذا هو الحرامفهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يرّد اكثر مما اخ

 حـلال و  :ربـا دو گونـه اسـت   : كند كه فرمود  نقل مي  بن غياث از امام صادق      حفص
 رباي حلال آن است كه شخص قرض دهد بدان اميـد كـه زيـادتر بـه وي برگردانـد                   .حرام

حالي كـه  صورت، اگر بيشتر به وي برگرداند، در      در اين . ها باشد   كه شرطي ميان آن    بدون آن 
شرطي ميان آنان نيست، مباح است و اين قرض نزد خداوند ثوابي ندارد، و اين همان است                 

 اما رباي حرام آن است كه       ؛»شود  نزد خداوند زياد نمي   «: كه خداوند عزوجل در قرآن فرمود     
  . اين ربا حرام است.قرض دهد و شرط كند بيشتر از آنچه قرض داده برگردانده شود
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  يروايت حلب .3
اذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بـأس اذا كـم يكـن بينكمـا شـرط                  :  قال   عبداالله  عن ابي 

  ).1 ح ،36ص: همان(

دهـي و او      زماني كه دراهمي را قرض مي     : كند كه فرمود     نقل مي  حلبي از امام صادق   
  .آورد، اشكالي ندارد مادامي كه بين شما شرط نباشد  قرض كرده مي رابهتر از آنچه

ناروايت اميرمؤمن. 4
كل قرض جرّ منفعة فهو ربا:  قال ؛ 167 ـ  61، ص2ج: تا ابوحنيفه، بي (روي علي عن الرسول

  ).351، ص5ج: ق1413صبابطي، 
هر قرضـي كـه نفعـي بـراي         : كند كه فرمود     نقل مي  حضرت علي  از رسول خدا   

  .ست ادهنده در پي داشته باشد، ربا قرض
 هـر  ، به اطـلاق يـا عمـوم دلالـت دارنـد         ،باب نمونه نقل شدند   روايات چهارگانه كه از     

گيرنـده مـصرف يـا        كـه هـدف قـرض       قرضي كه در آن شرط زياده شده باشد اعـم از ايـن            
  .اين روايات از حيث دلالت شبيه آيات ربا هستند. گذاري باشد، ربا و حرام است سرمايه
  بن عمار  روايت اسحاق. 5

الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة ان             سألته عن   :  قال الحسن  عن ابي 
 لا بـأس بـذلك مـا لـم يكـن شـرطاً            : يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليـه؟ قـال             

  ).3، ح354، ص18ج: ق1413عاملي،  حرّ(
 قـرض   در مورد مردي كه به مردي مـالي را  بن جعفر  از امام موسي  :گويد  اسحاق بن عمار مي   

پـردازد، از     دهنـده مـي     كند و بخشي از سود را به قرض         گيرنده با آن مال كار مي       قرض: پرسيدمداده،  
 .كه از قبل بين آنان شرطي بوده باشـد          كه مبادا صاحب مال، مالش را پس بگيرد، بدون اين           ترس اين 

  . اشكالي ندارد،مادامي كه براساس شرط نباشد:  فرمودامام
  جعفربن   روايت علي. 6

سألته عن رجل اعطي رجلاً مائة درهم يعمل بها، علي يعطيه : قال )بن جعفر  موسي(علي بن جعفر عن اخيه 
  ).7، ح137ص ، 18ج: همان (هذا الربا محضاً: خمسة دراهم او اقل او اكثر، هل يحلّ ذلك؟ قال

ت كند كه از حضر      نقل مي  بن جعفر   بن جعفر در كتاب خود از برادرش موسي            علي
كه پـنج درهـم يـا         دهد تا با آن كار كند به شرط اين           مردي صد درهم به ديگري مي      پرسيدم

  .اين رباي محض است:  فرمود آيا اين حلال است؟ امام.كمتر يا بيشتر به او بپردازد
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  روايت دعائم الاسلام. 7
هذا : ربحاً مقطوعاً، قال  ، انه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً ليعمل به، علي ان يعطيه              عبداالله  عن ابي 

  ).3، ح344، ص13ج: ق1408نوري،  (الربا محضاً
دهد تا با آن مـال كـار كنـد و شـرط                در مورد مردي كه به كسي مالي مي        امام صادق 

  .اين رباي محض است: گيرنده سود مقطوعي بپردازد، فرمود كند كه قرض مي
  بن حيان  روايت هذيل. 8

انيّ دفعت الي أخي جعفـر      : جعفر قلت لابي : قال) ن حيان الصيرفي   ب اخي جعفر (بن حيان      عن هذيل 
مالاً فهو يعطيني ما أنفقه و أحج منه و أتصدق، و قد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لايحلّ، و أنـا        

منـه مـا     خـذ : نعم، قال : أ كان يصلك قبل أن تدفع اليه مالك؟ قلت        : أحب أن أنتهي الي قولك، فقال لي      
 ني بهـذا  جعفـربن محمـد أفتـا     : مت العـراق فقـل     فكل منه و اشرب و حج و تـصدق، فـاذا قـد             يعطيك

  ).2، ح353، ص18ج: ق1413عاملي،  حرّ(
من بـه   : پرسيدم از امام صادق  : گويد  بن حيان صرّاف مي     هذيل بن حيان برادر جعفر      

 حج  .كنم  دگي مي  زن خرجكه  كند    عطا مي ام و او به من به مقداري          دادهمالي را   برادرم جعفر   
حـلال  :  گفتنـد  .پرسـيدم كار    از افراد قبل از خود درباره اين       .دهم  آورم و صدقه مي     به جا مي  

 آيا قبـل از آن كـه        : فرمود امام. نيست و فاسد است و من دوست دارم نظر شما را بدانم           
ز او  پردازد ا   آنچه مي : بلي، فرمود : كرد؟ گفتم    براي تو بخشش مي    ،مالت را به او قرض دهي     

ايـن  :  و زماني كه به عراق رسـيدي بگـو          جا بياور و صدقه بپرداز،     ه حج ب  . استفاده كن  .بگير
َ  .د استبن محم فتواي جعفر

  روايت سكوني. 9
قال اميرالمؤمنين :  قال  لا بأس بأن يأخذ الرجـل الـدراهم بمكـة و يكتـب لهـم               : عبداالله  عن ابي 

  ).3ح، 196، ص18ج: همان (سفاتج أن يعطوها بالكوفة
نمؤمنـا كنـد كـه امير       نقل مي   اشـكالي نـدارد كـسي      : فرمـود    مـي  سكوني از امام صادق   

  .دهد تا در كوفه پس بگيرد) رسيد(دراهمي را در مكه از كسي قرض كند و به او سفته 
 ـ  1، ح197 و 196، ص18ج: همـان ( رسـيده اسـت   نا از معـصوم بسياري روايات ها نظير اين

7.(  
گـذاري در     هاي توليدي و سـرمايه      ه ظهور و به تصريح بر وجود قرض       روايات پنجم تا نهم ب    

هـا   اگـر شـرط زيـادي در آن قـرض    : اند  فرموده حال در عين؛كنند ميدلالت   نازمان معصوم 
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  بن سنان روايت عبداالله . 10
لا يـصلح  :  عن رجل أسلف رجلاً زيتاً علي أن يأخذ منه سمنا؟ً قال            : همـان (» اعبدااللهسألت أب : قال

  ).6، ح147، ص18ج

روغـن   مـردي كـه بـه ديگـري          باره در از امام جعفر صادق   : گويد  بن سنان مي    عبداالله  
جـايز  :  امـام فرمـود    . پرسيدم كند كه روغن حيواني برگرداند      دهد و با او شرط مي       قرض مي زيتون  

  .تنيس
  مريم روايت أبي. 11

أن رسول االله:  قال كان يكون عليه الثني فيعطي الرباع   ).6، ح192، ص18ج: همان(» عبداالله عن ابي

اي   هر وقت بر عهده پيامبر شتر دوساله      : كند كه فرمود     نقل مي  مريم از امام صادق     أبي
از آنچـه قـرض كـرده        چون شرط زياده نشده بود، بهتر        =[كرد     شتر چهارساله عطا مي    ،بود

  .]پرداخت بود، مي
  د الأبزاريوروايت داو. 12

لا يصلح أن تقرض ثمرة و تأخذ أجود منها بأرض أُخري غير الّتي أقرضت فيها           :  قال   عبداالله  عن ابي 

  ).10، ح194، ص18ج: همان(

جايز نيـست محـصولي را قـرض        : كند كه فرمود     نقل مي  د ابزاري از امام صادق    وداو
  . از آن را در مكان ديگري پس بگيريدهي و بهتر

دارند و زيادي بدون شرط را حلال و        ظهور  روايات دهم تا دوازدهم در قرض مصرفي        
  .شمارند زيادي با شرط را حرام مي

توليـدي و   (گـذاري     كه اولاً برخي از آيات و روايات در حرمت رباي سـرمايه             نتيجه اين 
نظـر كنـيم، عمـوم و        هـا صـرف     ز صراحت آن   ثانياً بر فرض هم ا      و دارندصراحت  ) تجاري

 شود و ادعـاي  ها شامل هر نوع قرض با بهره، اعم از مصرفي و تجاري، هر دو مي   اطلاق آن 
  .داردنياز هاي مصرفي به دليل  ها به خصوص رباي قرض اختصاص يا انصراف آن

انـصراف را   هـا بـر تقييـد و          پردازيم تا ميزان دلالت آن      شده مي  حال به بررسي ادلّه ارائه    
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  هاي مصرفي ادعاي اختصاص رباي جاهلي به قرض. 1
اند كه آيات     هاي توليدي و تجاري مدعي      گذشت كه غالب طرفداران حلّيت رباي قرض      

تحريم ربا و روايات تحريم ربا، به رباي رايج در عربستان جاهلي ناظر است و رباي عـرب              
رفت و  مـصرفي زاييـدة پيـش     هاي غير   ولاً قرض  مصرفي بود و اص    هاي  جاهلي فقط در قرض   

  .شدن جوامع است و در جوامع معيشتي جايگاهي نداشت صنعتي
ويـژه شـهر مكـه و         بـه  العرب   ةجزيرهاي اقتصادي     بررسي تاريخ صدر اسلام و فعاليت     

دهد كه    آيد، نشان مي    اكنون مي مطالبي كه   . كند  مدينه، بطلان اين ادعا را به روشني اثبات مي        
هاي ربايي بين اعراب جاهلي براي كـسب و تجـارت و              ف ادعاي پيشين، اكثر قرض    خلابر

براي اين منظور، نگاهي اجمالي به تاريخ اقتـصادي صـدر اسـلام    . گذاري بوده است  سرمايه
  .خواهيم داشت

  گزارش اجمالي از اوضاع اقتصادي صدر اسلام

دو  د، روابـط تجـاري ايـن      ن و روم رخ دا    هايي كه بين ايـرا      سبب جنگ   پيش از اسلام، به   
 مناسـبي را پديـد       طور عمده از طريق دريا بود، كاستي گرفت و اين امر، زمينـه              كشور كه به  

ويژه مكيّان نقش واسطه تجاري بين دو منطقه مهم اقتصادي           ، به العربة  آورد تا مردم جزير   
دنـد و در شـام      خري  تاجران عرب، كالاهاي ايراني را از بندرهاي يمن مي        . دار شوند     را عهده 

آنان هر سـال دو     . فروختند  خريدند و در يمن مي      فروختند و كالاهاي رومي را از شام مي         مي
در قـرآن   . سفر زمستاني به سوي يمن و سفر تابستاني بـه سـوي شـام             : سفر تجاري داشتند  

  ).113، ص4ج: م1971جواد،  علي(ه اين دو سفر اشاره شده است كريم هم ب
  ).2 و 1، )106(قريش  (يلافَهمِ رِحلَةَ الشِّتَاء والصيفإِ لايلاَف قرُيَشٍ

مردم مكه نقش مهمي در تجارت داشـتند و افـزون بـر حـضور در بازارهـاي محلـي و                     
فروش كالاهـاي   هـاي بزرگـي بـراي خريـدو         خلـي، كـاروان   هاي تجـاري دا     تشكيل كاروان 

هـا    عـرب . انداختنـد    مي  به راه هاي گوناگوني چون ايران، عراق، شام، روم و حبشه            سرزمين
آنـان  . داشـتند   گذشته از تجارت خشكي، در تجارت دريايي بين عربـستان و حبـشه نقـش                
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م 1971اد،  جـو    :
كردند به    هاي تجاري شركت مي     بسياري از مردم مكّه در تهيه سرمايه كاروان       ). 261، ص 7ج

هاي بزرگ به يك نفر يا يك قبيله اختصاص نداشت؛ بلكه بيـشتر مـردم              اين معنا كه كاروان   
 در كارواني كه  . شدند  كردند و در كاروان سهيم مي       اي تهيه مي    چند با گرفتن وام، سرمايه     هر

به سرپرستي ابوسفيان به شام رفته بود و در جنگ بدر نزديك بود مـورد حملـه مـسلمانان                   
كـم يـك      هر يك از زنان و مردان قريش كه دسـت         . قرار گيرد، بيشتر مردم مكه سهيم بودند      

  .مثقال طلا داشت، در آن كاروان مشاركت كرد

  هاي تأمين سرماية تجاري راه

  .كردند هاي ذيل استفاده مي  تجاري از روشبازرگانان قريش براي تهيه سرمايه

  مضاربه. أ

مـضاربه بـه    . گفتنـد   هـم مـي   » قـراض «هاي ازدياد ثروت، مضاربه بود كـه بـه آن              راه  از جمله 
كرد تا وي به تجارت بپـردازد          مورد نياز تاجر را تأمين مي       صورت بود كه صاحب مال، سرمايه       اين

  .ر سود باقيمانده به نسبت مشخصي سهيم باشندو در پايان، پس از كنارگذاشتن سرمايه، د
  پس از اسلام، خسارت بر عهده     .  تاجر بود   در زمان جاهليت، خسارت احتمالي بر عهده      

طبـري،  (شـد     صاحب سرمايه قرار گرفت و سود همچنان برحسب توافق طرفين تقسيم مي           
پيامبر اكرم ). 43 و 434، ص 2ج: ق1407 ضرت خديجـه    نيز قبل از بعثت، با اموال ح       5

  .كرد براساس قرارداد مضاربه تجارت مي

  ربا. ب

هاي ربوي، بر امـوال       رباخواري در عربستان شايع بود و ثروتمندان عرب، با دادن قرض          
هـاي زنـدگي وام       مندان كـه جهـت تـأمين نيازمنـدي          آنان افزون بر نياز   . افزودند  خويش مي 

ايـن افـراد    . دادند  تيار نداشتند، قرض مي   گرفتند، به بازرگاناني هم كه سرمايه كافي در اخ          مي
توانند به سودي بيـشتر از بهـره پـول دسـت يابنـد، وام       به طمع اين كه از راه بازرگاناني مي       
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م  ).421 ـ 404، ص7ج:  1971جواد،  م ؛ علي214 ـ 212ص: 

  هاي نسيه معامله. ج

 كـافي بـراي      گانـاني كـه سـرمايه     بيـشتر بازر  . فروش نسيه ميان اعراب رايج بـود      خريدو
كردند يا در  برخي از افرادي كه خودشان تجارت مي  . كردند  تجارت نداشتند، نسيه خريد مي    

 خويش را نسيه و به قيمت بالاتر، بـه فـرد             كاروان ديگري حضور داشتند، بخشي از سرمايه      
 قيمتـي بـالاتر   فروختند و مشتري اميد داشت تا سررسيد بيع نسيه، كالاهـا را بـه               ديگري مي 

روشـي و   ف  خواهد فروخت؛ مانند همين معاملات نـسيه كـه امـروزه بـين مؤسـسات عمـده                
م  ).404، ص7ج: علي(فروشي رايج است  خرده 1971جواد،   

تأمين سرمايه براي امور بازرگاني از طريق قرض ربايي چنان بين اعراب رواج يافته بود               
فروش ؛ خريـدو  »إنما البيع مثل الربا   «: گفتند  يزده م   كه وقتي اسلام ربا را تحريم كرد، شگفت       

هـاي اقتـصادي       فعاليت  توان ربا را از دايره      ها معتقد بودند كه نمي      آن! و ربا مانند هم هستند    
: همان(شود    اي است كه در اختيار تاجر گذاشته مي         اجرت سرمايه » ربا«كنار گذاشت؛ چون    

ري آن در امـور توليـدي و بازرگـاني بـين            كـارگي   منظور به   ؛ بنابراين، گرفتن وام به    )426ص
ت، صـاحبان ثـروت بـه افـراد        : كند  طبري نقل مي  . اعراب جاهلي مرسوم بود    در ايام جاهليـ

كنندگان بتواننـد ثـروت خـود را فزونـي بخـشند و ايـن از طريـق                    دادند تا قرض    قرض مي 
: همـان ( اسـت    همين گفته از ابراهيم نخعي نيز نقل شـده        . كارگيري اموال قرض شده بود      به

در مباحث پيشين هم آمد كه برخي از مردم مكه براي شركت در كاروان تجـاري            ). 428ص
صـورت   شـدند بـه   كـه صـاحبان ثـروت حاضـر نمـي     روشن است . كردند قريش، قرض مي 

ثقيف وقتـي آگـاه    بني: آوردن ثقيف گفتيم  اسلام نيز در مسأله. دهند   وام   الحسنه به آنان    قرض
همـه امـوال مـا از ربـا         :  عرض كردند  سلام حرام است، به پيامبر اكرم     شدند كه ربا در ا    

 مطرح كردند، اين بود كه      ثقيف در حضور رسول خدا      هايي كه بني    از جمله شرط  ! است
ا هر چه آنان از ديگران طلـب        صورت ربا از آنان طلب دارند، لغو شود؛ ام          هر چه ديگران به   

 ـ  364، ص1ج: ق1404سـيوطي،  ( را نپذيرفت ها  شرايط آنرسول خدا! دارند، بگيرند
هاي امروزي، از يك سو، قرض با         ثقيف شبيه بانك    ها نشانة اين است كه بني       همه اين ). 366

  .دادند  مي گرفتند و از سوي ديگر، قرض با بهره بهره مي
هـاي    تنها به قرض   دهد قرض ربايي نه      اسلام نشان مي   كه مطالعه تاريخي صدر    نتيجه اين 
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  ادعاي اجمال آيات و روايات تحريم ربا. 2

مـدعي  هـاي توليـدي و تجـاري          كه گذشت، طرفداران نظريه حليت ربـاي قـرض          چنان
هـاي مـصرفي    هـا ربـاي قـرض    هستند آيات و روايات ربا اجمال دارند و قدر متـيقّن از آن        

مطالب گذشته نشان داد آيات و روايات تحريم ربا از جهت شمول درباره نوع قرض               . است
طـور كامـل      هاي توليـدي و تجـاري بـراي اعـراب بـه             اولاً رباي قرض  . هيچ اجمالي ندارند  

ن آنان رواج داشت و ثانياً برخي از آيات و روايات به خصوص رباي              شناخته شده بود و بي    
 هـيچ وجهـي بـراي اجمـال آيـات و            ،گذاري ناظر اسـت؛ بنـابراين       سرمايههاي تجاري و      قرض

روايات و مراجعه به قدر متيقّن نخواهد بود و مقتضاي قواعد اصولي، عمـل بـه عمـوم و اطـلاق                     
  .آيات و روايات تحريم است

  هاي توليدي بودن رباي قرض لمانهر ظاادعاي غي. 3

شود كه مطابق آيات و روايات، علت تحريم ربا، ستم است و اين در خصوص                 گفته مي 
هاي ضرور زندگي     جايي كه نيازمندي براي تأمين نيازمندي     . آيد   مي  هاي مصرفي پيش    قرض

 اما گـرفتن    يابد، بديهي است كه گرفتن زياده از چنين فردي ستم است؛            به قرض احتياج مي   
گرفته شده كسب سود كرده، نه تنها  زياده از توليدكننده يا تاجري كه با استفاده از مال قرض       

  .ظلم نيست، بلكه عين عدالت است
هاي توليـدي و تجـاري، در مـوارد فراوانـي،             اولاً در قرض  : گوييم  در پاسخ اين ادعا مي    

 يا سود حاصـل، در حـد پـايين اسـت؛            آورد  دست نمي   كننده و تاجر يا اصلاً سودي به        توليد
ويژه اگر بيش از مقدار كلّ سود باشد، ظلـم خواهـد              پس طبق استدلال شما گرفتن زياده به      

كارمندي . هاي ضرور نيست    هاي مصرفي براي تهيه نيازمندي      ثانياً خيلي از موارد قرض    . بود
رده و بـه راحتـي     كه براي تعويض اتومبيل سواري يا مبلمان منـزل اقـدام بـه اسـتقراض ك ـ               

صورت ماهانه بپردازد، مطابق اين نظريـه نبايـد گـرفتن             تواند اصل بدهي و بهره آن را به         مي
  .بهره و زيادي از او حرام باشد؛ در حالي كه قرض مصرفي است

بـا دادن قـرض، مـال       .  اسـت  حلّ مسأله به اين است كه قرارداد قرض، قرارداد تمليكي         
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  نبودن رباي توليدي به باطلادعاي اكل مال . 4

هاي مصرفي، در توليد جامعه نقـشي ندارنـد؛ در نتيجـه گـرفتن                شود كه قرض    گفته مي 
هاي توليدي كه در توليد       ها اكل مال به باطل خواهد بود برخلاف قرض          زيادي در مقابل آن   

  .تها اكل مال به باطل نيس ثروت جامعه نقش موثّري دارند و گرفتن زيادي در مقابل آن
هـاي توليـدي نيـز منتهـي بـه بـازده و               اولاً برخي از قرض   : گوييم  در پاسخ اين ادعا مي    

ثانيـاً  . دشـو  مـي مواجه  شود؛ بلكه در مواردي با ورشكستگي و خسارت           افزايش ثروت نمي  
گذاري در نيروي انساني و بهبود وضعيت كـار و            مصرفي نيز در مواردي باعث سرمايه     هاي    قرض

هـاي رفـاهي،    شـود؛ ماننـد هزينـه    وري و افزايش ثروت جامعه مي      به افزايش بهره  در نتيجه منتهي    
آموزشي، بهداشتي و درماني كه باعث بهبود وضـعيت نيـروي كـار و افـزايش ثـروت در جامعـه                     

هـاي     قـرض   كه همه  روه مصرفي و توليدي و ادعاي اين      ها به دو گ     شود؛ بنابراين، تقسيم قرض     مي
  شود و گرفتن زياده اكل مال بـه باطـل نيـست، و همـه     ت در جامعه ميتوليدي باعث افزايش ثرو  

هاي مصرفي نقشي در افزايش ثروت جامعه ندارند و گرفتن زياده كل مال به باطـل اسـت،                    قرض
  .تقسيم درستي نيست

شـده را بـه ملكيـت         داده  دهنـده وقتـي مـال قـرض          كه قـرض   واقعيت مسأله اين است   
يابد و تمام عواقب آن مال مربوط به  چ حقيّ در مال مذكور نمي آورد، هي   گيرنده در مي    قرض
اكـل مـال    ) مصرفي يا غيرمصرفي  (گيرنده است؛ در نتيجه، گرفتن زياده در هر قرضي            قرض



 

58  

ال 
س

جم 
پن

 /
ان 

بست
تا

13
84

  

  ادعاي ظهور برخي آيات و روايات در رباي مصرفي. 5

كنار برخي از آيات و روايات تحريم ربـا، بـه انفـاق، صـدقه، بخـشش و                  : شود  گفته مي 
  .هاي مصرفي تناسب دارد دادن بدهكار ناتوان سفارش شده است و اين با قرض مهلت

يم ربا در بعضي از آيات قرآن با تشويق به تصدق و            شدن تحر  همراه: گوييم  در پاسخ مي  
هـاي مـصرفي      شود كه موضوع تحريم، فقط ربـا در قـرض           دادن به بدهكار، دليل نمي      مهلت

  :باشد؛ زيرا
هاي مصرفي جـا   طور كه در مورد قرض دادن و تشويق به بخشش و ايثار، همان اولاً امر به مهلت   

  اي كـه جهـت فعاليـت      كننـده   تاجر يـا توليـد    . آيد  يش مي گذاري نيز پ      هاي سرمايه   دارد، در قرض  
در چنـين مـواقعي   . شود كند، گاهي دچار ورشكستگي مي      اقتصادي و كسب درآمد استقراض مي     

  . انساني و پسنديده است دادن و بخشش كاملاً مناسبت دارد و وظيفه سفارش به مهلت
ت و روايات وجود دارنـد كـه ظهـور،          كه گذشت، برخي آيا     ثانياً كنار اين آيات و روايات، چنان      

ع و   و«هاي توليدي و تجاري دارند؛ مانند آيه     بلكه صراحت در تحريم رباي قرض      ه الْبيـ  أَحلَّ اللَّـ
رَّما  ح275،  )2(بقره  (» الرِّب(    و«، و آيه َ     ُكمالوأَم ؤوسر ُفلَكَم ُتمإِن تُب «)و مانند روايات   ) 279: همان

 بـن حيـان و روايـت سـكوني كـه             الاسـلام و هـذيل      بـن جعفـر، دعـائم       عمار، علي   بن    اسحاق  
  .توضيحشان گذشت

  ادعاي ظهور تعليل روايات در رباي مصرفي. 6

هـاي مـصرفي نـاظر        هايي كه در روايات تحريم ربا آمده، به قـرض           تعليل: شود  گفته مي 
تنها مـانع كـسب و       ي نه هاي توليد   شود؛ چرا كه قرض     هاي توليدي نمي    است و شامل قرض   

روايـات تعليـل    : گـوييم   در پاسخ مـي   . ها خواهد شد    شود، بلكه باعث رونق آن      تجارت نمي 
  .شوند تحريم ربا به دو گروه تقسيم مي

دانند؛ مانند روايـت محمـد بـن          الحسنه مي   گروه نخست، علّت تحريم ربا را ترك قرض       
 كه در آن روايت آمده است  :سنان از امام رضا

و علّة تحريم الرّبا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف و تلف الأموال و رغبـة النـّاس فـي الـرّبح و تـركهم                      ... 
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  ).11، ح121، ص18ج: ق1413حرّ عاملي،  (
رفـتن كارهـاي نيـك و نـابودي امـوال و گـرايش مـردم بـه                    و علّت تحريم ربا در نسيه، از بـين        ... 

  .شود كه قرض از كارهاي نيك شمرده مي است؛ حال آنردن قرض سودجويي و رهاك
حق اين است كه اين گروه از روايات، مردم را به تـرك سـود و ربـا و انجـام كارهـاي                       

  .هاي مصرفي تناسب دارند خوانند كه بيشتر با قرض مي الحسنه فرا ويژه اعطاي قرض پسنديده، به
آوردن بـه      ربـا، بحـث تـرك ربـا و روي          در مقابل، گروه دوم از روايات تعليـل تحـريم         

  : كه فرمود بن حكم از امام صادق كنند؛ مانند روايت هشام تجارت را مطرح مي
إنّه لو كان الرّبا حلالاً لترك الناس التجارات و ما يحتاجون إليه، فحرم االله الربا لتنفر الناس مـن الحـرام                     

  ).8، ح120، ص18ج: نهما (إلي الحلال و إلي التجارات من البيع و الشراء
خداوند آن را حرام كرد تا مـردم از         . كردند  اگر ربا حلال بود، مردم، دادوستد و معاملات را رها مي          

  . آورند حرام به حلال و به سوي دادوستد و تجارت روي
روشن است كه اين تعليل در مقابل رباي توليدي و تجاري است؛ زيرا كسي كـه امـوال               

گيرد، در حقيقـت سـرمايه خـود را از فعاليـت توليـدي و تجـاري                   با مي دهد و ر    را قرض مي  خود  
هـاي   خواهد افرادي كه دنبال سود هستند، از طريق فعاليت كند و خداوند با تحريم ربا مي خارج مي 

كسب سود كنند، نه از طريق قـرض ربـوي؛ بنـابراين، روايـات              ) توليد و تجارت  (واقعي اقتصادي   
هـاي توليـدي و       هاي مصرفي نـاظر هـستند، شـامل قـرض           ور كه به قرض   ط  تعليل تحريم ربا همان   

  .شوند تجاري نيز مي

  بودن رباي توليدي ادعاي عقلايي. 7

هاي توليدي است و شارع مقـدس از       شود كه سيره عقلا بر حليت ربا در قرض          گفته مي 
 ـ      او: گـوييم   در پاسـخ مـي    . اين سيره نهي نكرده است     سياري از لاً در طـول تـاريخ عقـلاي ب

هاي ربايي مخالف هستند و معتقدند كه نرخ بهره، مـانع             وران و اقتصاددانان با قرض      انديشه
چه نرخ بهره بالاتر باشد، ميـزان توليـد و اشـتغال در جامعـه                از توليد و اشتغال است و هر      

هـاي توليـدي و تجـاري         ثانياً آيات و رواياتي كـه در تحـريم ربـاي قـرض            . يابد  كاهش مي 
  .كند كفايت مي) بر فرض وجود(اي  در نهي از چنين سيرهگذشت، 

هـاي مـصرفي و       در پايان، بيان اين نكته مناسب است كه بعد از تحـريم ربـا در قـرض                
 الحـسنه روي  گذاري، مسلمانان براي تأمين نيازهاي مصرفي به اعطاي صدقات و قرض      سرمايه
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كنيم  از طريق مضاربه را نقل مي  :
اتجّر بها لـي، ثـم      :  أبي ألفاً و سبعمائة دينار، فقال له       أعطي أبوعبداالله : د بن عذافر، عن ابيه، قال     ّمحم
االله عزوّجـل     مرغوباً فيه، ولكنيّ أحببـت أن يرانـي       أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، و ان كان الربح            : قال

: قد ربحت لك فيـه مائـة دينـار قـال          : فربحت له فيه مائة دينار، ثم لقيته فقلت له        : متعرضاً لفوائده، قال  
)1، ح43، ص17ج: همان (  .أثبتها في رأس مالي:  بذلك فرحاً شديداً، ثم قالففرح أبوعبداالله

:  هزار و هفتصد دينار به پدرم داد و فرمـود          صادق   امام  كه كند   مي بن عذافر از پدرش نقل     محمد
اي نـدارم؛   بدان كه من  به سود اين تجارت علاقـه        : ها براي من تجارت كن؛ سپس فرمود        با اين پول  

     هـا را در      ا دوست دارم كه خداوند عزّوجل ببيند، من ايـن پـول           گرچه سود، امري پسنديده است؛ ام
 ، صـد ها تجـارت كـردم و بـراي امـام     پس با آن پول: پدرم گفت . ام  ادهد معرض سودآوري قرار  

. ام براي شما، صد دينار سود برده: دست آوردم؛ سپس حضرت را ملاقات كردم و گفتم        دينار سود به  
  .آن را به سرمايه من اضافه كن:  خيلي خوشحال شد؛ سپس فرمودپس امام صادق: پدرم گفت

هـا در ارائـه تفـسير جديـد از ربـا و تجـويز آن                   مشكل بانك  حلّ  كه راه   نتيجه نهايي اين  
آوردن بـه     انـد، كنارگذاشـتن ربـا و روي         كـرده گونه كه روايات راهنمايي       نيست؛ بلكه همان  

.دادن بانك براساس معاملات مشروع است هاي واقعي و سامان تجارت
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